چارهٌ درد اران و وظفهٌ مرك از ایرایان 
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تازیانهٌ غبرت 


4۱ 

بر خیزا طربی مات رها کینم 

فرزند ماددم حقش راداکیم 
ای فرزند رومند وطن وی برادر ارجند منء اکر خواب 
هی مدار و اکراز باد؛ غفلت مستی «ثبار باش که *وطن در 
خعاراست » . لو فرزند برومند وطی و امروز وطن توکرفار 
هزاران درد ونم است ۰ درمان درد وطن از تو وچار؛ رهالی 
او از چنکال آهنین کار دردست تواست . مکراان همه نله 
و فریاد وطن راغی خنوی وان همه ظل وقها را > ر وطن تو 
وارد می شود نمی نی . جرا ان اله و زاری وطن رو آرفی 
کند وجرا اه و فدان موطذ-ان و رادران وهشیرهکان نورلة 
غررنت را حرکت نمی‌دهد. وطن خانه واست. وطن مادر تواست 
ام‌وز کرکان شکموار و حانوران خونخوار ماد و جوم 
آورده ومی خواهند اورا باره پارء کنند و چرا خاموش نشنةً 
مکر غیرت وحبت نداری . ام اولاد وطن ام‌وز در ام 
وسوکواری است وتو هنوز دری‌شادی وخوشهالی هستی, دفقةً 
سر از بالین غفات بردار ونکاهی بطرف وطن خود بند از 6 آن 
ال باه را از خون رادران وخواهیانت سیراب و ده مادر 


1 از فرت 


وطن را براز خوناب خواهی دید . اران را ویران کردند خالا 
بر سر ایرانیان رخنند. کي آرزوی ملت ینی دارااشورای‌کری 
را توپ بستد وحانم میا لاررا با لك یکان وطولله اسب 
و اولاغ کردند . .کاب و روزناحات را بتند وشاکردان 
مدارس یی توباوء‌کان وجکرکوشکان وطن را هدف تير وکلوله 
ساختد . اء را حتر و درز جر کرده ریش شان کندند 
و وکلای ملت و احرار امت را بدارزدء کتتد وکوشت شالرا 
بسکهادا دند وسیاری را بر با اي های‌کونا کون 
کردند: 
اورای « عدات » را طرمار دربدند 
رغال «حیت » وا متفار ریدند 
کارال به 9 مارستال » کاباش چریدند 
کرکان زیی « وسف مت » پدویدند 
۲ ات اورا - ری زار کشبدند 
«احراره فرختدش وه فرار ۰ خردد 
آورخ زفروشاده در ینا زحزیدار 
اه ها را غارت و خاعامارا خراب و عرض ‌هارا پاعا لکردند 
از دود آه قیان و سوه زنان آسعان طهران وترز تبره و نارکشت 
واه و فریاد طفلان بی کناه بغلاك رسد . ای خوااشد؛ کرامی 
مکر: ایپا برادران نونهستد و نواز جنس انها یستی! اکرمادر 
وان بدود و توبا خبم شوی با بیش طیب نمی‌دوی ؟ وغمضوار 
و رستار مادرت نمی شوی ٩‏ وب و روز بش بالنش نشته 











۰ 


غیر 
مسر 


خورد و خواب را برخود حرام کوده خلاصی اورا از درکاه 
خداوند نمی‌طای؟ امروز مادر وطن با صدای حرن ودلوزش 
راصد از دهم کوید : 

ای فرزند رومند من وی تور دبدة ارجند من. ای ورد 
آغوش حیت وی شب خورد؛ بان شفقت من۰.ن ورا رورش 
دادم 6 از دست من بکیری و درچاری واتوای غریاد من رمی 
اصوز کای؟ جرا ریدم یرسی وجرا از دست‌کرانوستکارانم 
نمی رهانی ‏ شبرخودرا برتر حلال نمی کم وازتو شکایت حضرت 
ذواطلال ی برم. من رادر آغوش خود روریدم ودی 
نازت دا کشیدم ء توا م‌وز عیا سکس وی باور م‌کذاری . فریاد 
ازفرزندان اخلف ! ۲ء ازیکی وتوانی 1.. 

ای‌فرزند رشد وطن ! دردهای ی‌امان مادر وطن را دبدی 
واه ای حان سوزش راشنبدی . اکرا دای فرزندی وحبت 
وجوامردی داری برخیز پاهم درمان درد مادر خودرا مجونم . 
حق فرزندرا ما ببارم . عبت وعشق خودرا بوطن انباتکم ء 
اجان دارم درراء رهات‌دن مادر خود ازدست کرکان قسکار 
وحاوران خووار بکوشم وحابة وغمنان ونم . 

ای‌رادر من ۰ ازتتهای خود متدیش وازانوای وبجارءی 
خود مرس ۶ 

ال مشو نومید جون وانف نازاءرارغب 


خداوند درفعارت توتجلی‌خاکرده استکه اام‌وز توآکاه 








٩‏ آازاه* رت 
مود؛ ودروجود وقدرتوفوتی اده‌استک هنوز نی‌هان رده . 
همان مکو 6 از د.ت من چهمی آد خودرا آقدر کوچك مشعار 
وچندان ماجز وناتوان دار . ازست توکار های رل عی آبد 
واکنون توغفلت کرد؛ و آن‌قوت وقدرت راک خداوند دروجود 
توآفریده است بعا رنبردث ۰ امنك من ترا ازرن قوة زرله که در 
وجود تواست 6۲اه می‌سازم و براءفداکاری ونکپانی وطن‌رهفای 
مک . 

۲ هه 
از ,اه چرم صنیر وفبك‌انطری الم الا کر 

۰ آ ان یک ی که نو جود کوجک وحال آنک دروجود 
توز رکترن عالی بنهان است * 

خداو+دروجود انای بی‌قوه‌های بنهانی آفرده استکه 
عقل‌وفکر درساية نها کار می‌کنند ودریش انها هم مانی مقاومت 
امی‌تواند بکند ۰ یکی از آن قوه‌ها پلکه بزر کترن انها قوم ارادبه 
است . قوه اراده قوه‌ایست کدر هی‌کی بدرجة کال بوده باشد 
هرکار زری کش بکیرد موفق مشود واورا + آخر مير ساند . 
این‌فوه درهرانان خلق شدهء‌است امابباری ازميد مکه ازاسرار 
این‌قوء آکاء بستد اوراممل می‌کذارند وازوی‌استفاده نمی‌کند . 
"هه آدمان زر وقهرماان نام واختراع کننده‌ان وسرداران 

ان وداشخدان وزرکان کلام خودرا درصفعات تارخ ناه 








نازا* فیرت ی 


ابدیایدار کذ اشته ودرروی زین کارهای زرك 6 عقل عاحبران 
است کرده اندهمه درساية ان‌قوة اراده بدن یکی ونیکنای 
رسیده اند . 
اسان کاملک ۱-مال ان قوه راخوی دانت ۰ می‌کار یکه 
اناسش برخبر وشفمت موم باد چش بکیرد با ودون شه 
موفق خواهد شد . 
اکرمنی قوثاراده‌را واه واضتیا نکن بابدبکوم نی قو 
اراده« خواهمکرد»است. بمیوقتکهانسان‌درکار یک نی بر افادوغوض 
ومنفت شخمی نباشدیکدفمه عم خودراجزم‌مود و ردلناد اور 
اخواهمکرد نا یکندوموفقمبدودو آن خص‌دارای آن قوذقاهی 
ارادیه می‌باشد وچون آن‌کارمتی برمفمت موم‌است افکاروانظار 
موم بطرف آن‌توجه شده هرکی منفت خودرا دریشرفت آن 
کاردده محصول آن ازدل وان می‌کوشد وازین رو دریش ای 
قوژ اراده هع مائع آن خص را مأبوی تیکند وچون یکدفمه 
عنم‌خودرا جزم نموده وقرارقمای دادما تک آنکار رابکنداهاً 
دست می کند اک اوراه آخر میرسائد وه آرزوی خودایل 
می‌شود . جاک اکرکی درداش بکذارد 6 زار تکربلا رود 
وافلان قدر سرمایه کب کند ودرسران فکر عزم خودداجزم 
کند وشب وروز بکوشد وهع وفت ازذهنش بدر نکند غیاًوبلا 
شبه روزی یکربلا خواهد رفت‌وبا آن سرماه راخواهد داشت ۰ 








ازیاه* فرت 


آورده شدنغام آرزوهای انان موقوف بسزم مین 

اقامین هن قو۶ از اده است . 
ایبرادر ارچند ! ازین تقصیلات کیش توعرض کردم بای 
بفهمی کاهرا انان اين‌قواراده رادارا است ۰ آمابساری ازحی‌دم 
راء اسمال اورا می‌داند . ازین قوث ارادیه که تام کارهای دنا 
ی آن صورت نمی‌بنده دروجود توهم موجود است . شبن بدان 
کسایک کارهای ,زر کرده ومی کنند وتراغیرت و می 
آهازند اسال من‌ونوهستد . توازانا کر وعاجزتر خلق نشده . 
امانها آنهمت پزرلاینی قوث ارادبه را کهدارند بکارمیدوتوازن 

مت خدادادی پهرهمی بری وخودرا عاجز وحقیرمی شواری . 
اک وناتوان وکنزاز دیکران مدان هی کار بکه 
ازدست دیکران می آبد ازدست نوهم می آند ء درهی کار هی قدر 
سخت وزرله باشد همینکه قوژ ارادبه صرف نودی وخواهم 
کرد کفتی ین بدانکه خواهی کرد . هی قدر موالع چش مابد 
حم لکن واز آن فک مکثر . ار اص‌وز موفق لشدی درسايةٌ 
آن مت وعزم کم فردا موفق خواهی شد . اکر مأبوی 
ونومیدی را ادیاً فراموش کی هر چه خواهی بصمل می‌اید . 
مأوسی و وبدی مقراض قوه اراده است . در ع کاران 
دو که را مخاطر میاور وهجوقت اززادی با-خنی‌کار موی مدو 
وهميشه درخاطر داشته باشکه « خواهم کرد * کفتة وعیاً هم 
خوا هی کرد : 








اریاه فرت ۱۹ 
بر کار یکه همت بسته کردد 
ا کر خاری ود کادسته کردو 

تور لك درکتاب تارج خود منوبد : روزی دریی از 
جکها غام قشون من مغلوب وتلف شده جزاز »ءدودی چندک 
دریش دنن ادا َ مقاومت نداشت در + من ماد ود . 
من از میدان جنكکرعته دريك خراه وان ودرکار خودحران 
وسرکردان بودم که ا که چشمم در دبوار خراه بيك مورچة 
اقادکه دانا کندم را‌خواست‌بلا برداملاز دار زین می‌افناد . 
حساب کردم ماه شصت دق این مورچ» ازروی دبوار بزمین 
افتاد بازداه وا ازدست نداده و آخرالاص بالارد . اوقت کون 
خواب ودم دار شدم وخود مود کننم : ای مور خاک 
بسرک ازيك مورچه ضبی هم عاجز شدی ويك مغلو بت از 
مدان جن كکرغنی. ازن حرف جنان توق درد | دا عنده 
فراه نان بلشکرکاه دویده وبا یةالیف لتکر بدشن حله برده 
درك آن غله زدم وقدرت زدانی را آشکار کردم .۰ 

ای فرزند رشسید وطن ۱ ای‌زادة السان وی نون قدرت 
دان! لا توازيث مورچه عاجز تری ؟ آا مت وقدرت بش 
مورچه هم درئولیست . و اشرف موجودانی ومقتدرترن مخلوفات 
ور از مورچه درس عبرت کرفت وخودرا کترازك مورچه 
تشعرد ء تورا هیروز هزاران دری‌عبرت دریش است وهزاران 
مبنان قدرت نمی و‌دانکی حاضر ۰ اک خودرا حقر وعاجز 











.۱ زا فرث 
خواهی شمرد. و چند آن قوت وقدرت _زدانی را 6 دروجود 
تو [ فریده شده است ت امل ومعطل خواهی کذ اشت 
هت ند دارکه سیدال روز کار 
از مت بشد. مجانی رمیده اند 
ترخیز دست مت و رادری چمدیکر داده‌کاری یک یستی 
ونانوای را کار بکذارم . غیرت وم‌دانی خودرا اشکار 
سازم ۰ از قبرمانان با غیوت درو یکرت وطن عبرت 
بکم م با مق آعنینکرکان کم کم خوارو حنوران سفکار را از 
وطن مان برانم ومادر خودرا از چنکال خونین آنها رهام . 
داد توت ومردی دهم وازننك بی غیرنی ونام‌دی رهم . 
+ ینم درمان ان دردهای بی امان ووظیفة مافرزندان وطان 
چیست وراه چار کدام است حلا احاژه ضرماکه بنده ان راء 
راغلام ووظینةٌ ی مك رابشنا-ام ‏ 


۳ 4- 
نضل ل.الماهدین مل‌الناهدین اجرا عظها 
« خداوند کوشش کننده کال را ,خاموش نشینال برتری داده است » 


ای برادر جآی وی‌هموطن کرامی یش از رخانی را خدمت 
وطن نید عررض کمک شرافت انسانی درعبت وحابت هنوع 
خویشامت . بنی‌انسان کامل باه یش ازخود دیکران و رادران 
خودرا ندیشد وخدمت وسفت امارا رمافع خود مندم دارد 








تازی» غرت ۷ 


درجاهای سحفت وعولالك نها غکر ان خود اتادن ورای رهای 
ازخطر دیکر انوا تخطر اداختن موافق عقل وشرف السالیت 
تست . مد غیرد ,رای رهانیدن برادرانوخواهران خود از 
کرداب مذلت وفلاکت جان خودرا فراموش می کند وزحت 
خودرا در راحت رادران خود عن سعادت و مت می‌نندارد . 
خودرا از خطر یرون کنبدن از دعت حوان هم می آید امادیکر 
آرا یرون آوردزلازم؛ شرف وسرفت انان‌است. درانصورت 
مباد امجاطر بارری که من رای دیکران جرا کار بکم و لاک 
خود راحم رای راحت دیکران چرا خودرا مخطر دازم , 





اکر ان خبال را ماری از سر پددکن زرا اد بداکه نام 
آدیان برادران یکدیکر ند وازبان انا ایک در دين وجنی 
وعادات ورسوم وغیره یی هدئند از دیکران نزدیکترند . امروز 
ام ارایان دون استاء رادران وی ووجدان ماهستد 
ومنی الژمنون اخوة چرز دیکر رانمی فهماند واکر صدماً یی 
از ایرانیان بر سد مثل آن است‌ک مه شان رسیده واکر بر نو 
کزندی رسانندرهه رسانده اند ۰ اکرتو نم خوار دکران‌نشوی 
دیکران نم تورافی خورند ونرا آدم نمی شمارند : 
نی آدم اعضای یکدیکر ند 
کادر آفرینش زب جرهر ند 


چو وی بدود آورد روزکار 
کر حضو مارا غاد قرار 














۱۲ تازیاه* فرث 


و کز حنت دیکران ی نمی 
شا دک ! مت نچند آدی 
پس کیک در راء تخلیص دیکران ورادران خود بکو شد 
وضوار دیکران شود در برانهارا ظ برخود بداند ورفع ٍ 
مت بکسارد شرف واهیتش یش از آن کی اسنکه تبا نکر 
جان خودرا بمابد وخداوند هم محاهدین بمنی کوشش کننده کان 
حقیق ۰.۰ دین ووطن را ر دیکران فضیات مخشیده است . ان 
تک را فلسرف اعفام وشاعی زرك ابرانخ سمدی دريك قطیه 
وی وم بیده استکه بنده همم نکارم : 
صاعبدل عدرسه آمد زخافاه 
بتکست هید محیت اعل طر را 
کننم مین هید وعم چه فرق بود 
اختباد کردی از آن ان فرقرا 
کلت آن کل خویش بدو هجرد موج 
دن-»ه ی کندکه ,کیرد غریق‌را 
ای رادر ارحند من ! زرکان کب ام وشرف ان راء 
نوده اند . توهم این نکته را فراموش مکن کر اکر بد یکران 
کاد بکنی باز مخود کرد؟ ولازمة شرف انسانی هم همین است . 
آااکر خاری بای ,رادراخواهرت فرورود راحت‌می‌ندینی» خار 
از پاش درنغی آوری ؟ پس چکونه وجدان وغیرنت قول می 
کدک در وطن مقدس تو برادران وخواهانت وا ازنیغ بکذرانند 
خاه هاشانرا آتشس ند وتو درتجا خاموش و آسوده به نشبی . 





تاریاه* فرت ۱۴ 

این غغلت وهغمت برستی کی وان بی حبتی وستی اچند. 
ها نید در ی رون ,ردن کلم خویش شوی بلکه جهد باه 
کیک از دست غرق شونده‌کان بکیری وغیرت وشرف وفضیات 
خود را ایا . 

حلا 6 مخوبن #میدی‌که لاژ.ة انسانیت وملیت تواست که 
درراء وطن وهموطانت فداکاری وحافتای بکنی. + ب«م اوین 
وظیفه جست واکر مجواهم وطن مقدی خود ارارا ازین 
کرداب محو واضعلال ره‌انیده وهوطنان خودر اخلاس دم 
رین و-ایل کدام است . 


4 
باه ماع 
*دست خدا مدد کار جاعت است * 

ای خوانند؛ کرامی وی رادرحای دالته باش که دوای درد 
ف امان وطن وراء دی‌ایدن رادران وخواهران خود از 
چنکال آهنین ظام وغداری ۶ اتحاد » است ویس . در اتحسا 
قوقی است که در جع چیز دیکر لیست وه مانی در یش انحساد 
مقاومت نی تواند بکند . مثل بل سنك بزوله را مغر يلك مك 
ی تواندبردارد اما همینکه آن بخ نفر باهم انحاد کرده ومتفق‌شدند 
ودست چمدیکر دادند دريك دقیقه آن نك زر را برمدارند . 
اکرخارخ نظر کنی وحادنات روی زمن‌را ملا-ظه فرما 


۱ اریاه» غیرت 
خواهی دیدکه مع ری از انسان بدون قوة انحساد ظامر 
تک ومام رفات حرت غعور مدییت ورشر یت در سای | ماد 
وافاق بل آنده ات وچون انسان فطرتاً تاج عماونت 
هنوع خود خلق شده است به نهای زیست کردنش هم محال 
است ۰ اکر هرك از افراد انسنی سررخویش کرفه و + تجاثی 
زیست می کرد مج کس در دنا زندهءنی ماند وغیر ارملد چبز 
دیکر درم بیدا نمی شد . 

ناه اسای زنده ی انان رانحاد وافاق کذاشته شدء 
است ترقی وی انسان هم مجزاز احاد وافانی #کن نیست . 
اکر دربلف شهر هکس هی چه داشت مخصرمر. خود کرده بد 
یکران یداد وسماوت مدیکر نیکرد مثلا نوا نا برای خود 
نکاه مد اشت وقصاب کوشت را بدیکران تهفروخت و زاز 
قاش را مخصوص خود مبکرد نی هکس قح -می‌خودرا خود 
ی دود یکران را شر يكث آن تی‌ماخت عام اهل آن شهر ی 
مي‌دند واکر درهجوم دشن مي‌يك از امای شپر فکر خود 
افشاده و مان بکررزد دريك آن نهر آ-فير واهالی اسپر می 
شود اما ا افق واحساد دارند وهمه شريك امسال یکدیکرند 
درساية آن احاد وافاق زنده‌ی می کند . واز هجو دئن 
ی وستد. 

جل اننان درم خصوص همین طور است ۰ مطالة یکی 


ازا* فیت ۱۰ 
ورسدنلی آرز با احادواتفاق می‌شود. وقتیکه ازیکنفر خواه‌ش 
و مطالة داری ا کرام تبجای چتش بروی می تواندرد بکند 
ابا هیک دوسه آفرد پکر راهم باخود موافق ومع دکرده اه 
بردی دیکر امکان رد نمی ماند وخود داری ازدادن -ق نمی 
وت 

ان همه شرکت ها وفوب اه حاک کار هبای بپار بزرك 
ورد ای کند واساب ترقیات ورادت نی نوع السان دا 
فراهم می آورند وکذتی ها وشندوفرها می سازند ونجارشخانه‌ها 
و فار یکپا کشاده وهزاران کارهای مهممل م آورندفاد یکنفی 
ودو فر یست بلک از فو؛ قاهیه و عاله وحبرتغای احاد یرون 
می‌آید . زرا یکنفر با يك تومان کاری اند بکند اما هیتکده 
هزار ظر تفق وهعدشده هرك يك نومان یکها کذ اشتدده هزار 
نومان می شود و آ نوقت کاری باخه می شود 6 درده هزار سال 
از دست یکنفر ۳ نمیآ:د ۳ 

ای نموه قدرت بزدانی وی زادژ اننای! آکر منافع وقدرت 
امحاد را یش و عرضه دارم و هزار بك ث-ااهای لازمه را 
بر حضرنت بشعارم منثوی مفتاد من کاغد شود. اما اذن *ضوا 
ه مکه یکدو ال دیکرهم برایت یاودم : 

تیک آمریکا کف شد اعال اجا مرک از قیه وعشیدت 
ها یکوجك بود که هم ای و تاد نداشند و کال وحشیت 


1۹ آازیاه* فرت 





زیت میکردند. دول اورویا ازن ی‌احادی انا اتفاده موده 
و ك ك علکت انپارا سضر ونصرف کرداد نا اک انها دیدند 
بد نیشرارهمه حموواسیرخواهندکشت فوراً قابل ممجوار بایکمیکر 
احاد کرده ودولت رز که امروز کب از چهل وب دوات 
کوچك است تشکل دادند و از انجانام « عااك تورث آمبکا» 
براپ کذاشته‌شد . و درسايةٌ ان اتحاد و انانی از ملات دول 
ارروپا رسته و زودی یک از دول زر روی زین کشتند 
و بسیاری از عالك کوچك راهم ضحبه ملك خوبش کردند. 
آصرفت زانفق موی مان کرفت 
آری بافاقی .مان ی توال کرفت 

برعکس این آفاق ازج غان هم سالی باورم: دولکوجك 
آسبای وسطی ورکتان از قیلجارا وخبوء وقفقازوجر کنستان 
وقرم وساره که مه از بك جنس و زد .ك یکدیکر بوده و + 
رشادت و شامت معروف جهاند دروتش بایکدیکر اماق 
و احاد نکرده وك ك از طرف دولت روس بلیده شدند 
حنوز هم در زیر زیر اسارنند وفومیت وملیت شبان در محو 
واخصلال است . 

خوب‌است این قطه بنی تفای رايك مالعامباه توسع بکنم : 
روزیاعضایبدن انسابایکد یک رتغاق وضدیتکردءهمه دستاز کار 
کشیدند جتعها کفتدماازرن مد خواهي دب دکوشیا کفتندماهمتخواهيم 





از فرث ۱۷ 





شید . زبان کفت منهم_برای ما حرف تخواهم زد ۶ تک کنت 
نم دبوانه نس که برای شا کار یکنم وغذا درست نایم پاهاهم 
کفتد عاچه رسده استکه برای شا «فت دراه بروم + بدنیقرار 
ام اعضا از کاردست کنیدند وباهم دیکر دشن شدند اما دوسه 
روزی تکذش تکه هی بك دید که زنده‌ی اش از دست »یرود ۰ 
ام بدن ضیف ولاف‌شد جشعها کود افتاد زبا نکندد کم 
ید هکنت و پاها خشکید. اوقت همه فامدند که نی احساه 
وکوش زنده‌ک محال وعایتغای وضدیت حوواضعلال است. 

درکار های ءل و نوعی هم چنین است. نام افراد مات 
د.ت امحاد و اتفاق مد یکر نداده و محافظة مایت و استقلال 
ملکت وتکهبانی وطن را نربطة خود شعارند حیسات فومیت 
و مابت شان از دست؛برود وه محو وامر مکردنده 

انحاد و ای علاوه برقوه مادی وه بپار بزرك معنوی 
هم دارد مشلا کی از رفتن راء نار بك » تبای متسد اما 
همیدکه یکنفر ولو ابنکه از خودش هم کوجك وعاجز باشد 
مراه کشت دیکر از ان داء نمی ترسد وبی خوف و هرای 
میرود . آا ان از چست ؛ ال از فوت اتحاد وافاتی آن‌هراه 
استکه دردل آن خص تولد مبشود. و ا تلا توا زکنی‌ندستن 
ری منک دیدی ند هر دکرهم بانومیروند و درن کار بانو 


متفق وهعدند دکر خوف ازوزایل میشود وافاق واحاد ایثان 
۲ 





قوت وجسارت بزرک برتومی تشد وی ترس برکشنی سوارمی‌شوی 
وعتصد؛یرسی, با آن چسارت وقوت قلب راك ععکرکه روروی 
یر وکلواه میرود کی‌ی‌نشد ؟ الته قوذاحاد وانفاق سابر عاکز 
نی همراهان اوواطعیتان قلی ,که از آن امحاددردلش ایک می‌شود 
زیرا اکرنهابود بدا آن‌جسارت رائید اشت . بس *چ کاری 
در دیا بیدا نمی شو دکه بدون قو؛ ماد وانغاق بل بیاید وبز 


*عکاری دده می‌شود ک بانفاق عورت ندد ودوام غابد . درمان 
همه دردهای_ ماونزد یکزرن راهها وعترن چاره‌ها احاد واغانی 
است . 
احاد ابدوستان فرش 
وشداروی دوای هر حرش 
حلا نج اسان ونفاتی رایش ازه» درکارهای مشروطت 
دو ساله" اران می‌نوانم بام ۰ 


> ۰ 

زافای آمد بنای آدی 

وزغای آید خراب آدی 
ای‌نوردید؛وطن | الته شینده و خوانده کدرا ندایمشروطث 
آزادی طلان طهران عارت ازچند آغر ۰عدود بودندک حکومت 
مستیدهٌ طهران انهارا مغلوب صاخته واه عظام راکه مشروان 
حریت بودند مجبور برنتن ق کرد اما اعسالی طهران > از مظال 
احتداد مجان آدء وخونغیرت وحیت دررکهای بدلشان جولان 





ازیاه غرت ۱۹ 





می‌مود متققاً ومضداً مقاومت کرده ودمت ازطلب برنداشستد 
تانتک مقصود خودرا دست آوردند و راستداد وستدن فالب 
آمدندوهینکه نمر؛ احاد راددند یش ررشتة افاق ورادری 
راک کردند ونایل آن سمادت ونمت شداد وسایر الات هم‌صدا 
بصدای شان‌داده ازهر کرش وکنار ,مطالهٌ حقوق برخواستند 
و انقاد پارلان وامضای قانون اساسی رامطایه کردند وا رزوی 
خود ممموفق شدند . 

امادر مسته" وروداناك امین‌السلطان محوکنند؛ ابرانوایرانیان 
رکلای محلی ملی‌متفق ومود نشدند و مومآورود اورا ردتکردند 
سار االات م‌غیرازآذربجان وکبلان اعتراض تودند بنی درئیا 
مدنش امحاد وافاق موعی دانشد ‏ ابنکه برابران وران کرد 
خویش واردشد و رحسب فطرت خیانت سرذنش یلا ای او 
را ریب داده وعوقع اجرا کذ اشت ودر عرض‌صه ماه آ کنی 
درایران افروخ تک شمه" آن‌ازهر طه ابران‌نایان کشت و آنمه 
خرابکار ها هش آوردکه اسلاح ور انها حتاج سالهای دراز 
است اعاقبت ازدست امداد غیی فدانی حتبق حریت ومجاهد 
دریادل وطن‌عباس نبرزی کیفرخودرادید وتجزایامالش‌رسید . 

بازدرس اه" تومخانه نمونة غیرت وه احاد وأغاق پدیدار 
کفت . نام امجمن های طهران مك آواز برضدستبدن وخاهْن 
برخو استه وم بالات قیام مود وحاضر حرکت طهران کنته 
وهجان وغلای اکردند که عقل راحبران واشد؛ ایران رای 


.7 آزیاه فغرت 
درخشان مود وحس ارایت واسحقانی حربت ومشروطیت 
رابسالیان آشکار ساخت . واقناً چبش و غرت نانی وآن اتفاق 
وحانتشانی روی ایران راسفید وحربت بروری ومشروطترستی 
وترية سياسية ابرائیان را تمام دیا انبات کردهبود ۰ 
لته انغانی واحاد چنین است‌وشاعی بزرله وفیلسوضاعظم 
ایران وم فخرت اریان شخ سمدی دیاب می فرماد : 


بشه چو بر شد زد یل را 


باه شندی وصلاب تکه او است 
مور کارا جو ود افاق 
شیر زرا بد رانند ,وست 
ای برادر ارحیند ! اسقدر از ناخ احاد واتفاق بیشت کذم 
ومثالهای لازمه را آوردم اما از عرض بك عله هم خود دادی 
نو هم کردو آن این است که این اناد واتغای ۷ در زبان است 
رو نج ندارد بلکه فدلبت می خواهد زیرا ول صرف ‏ 
کار ساخته نمی شود و هزار قول در بك فل ارزش دا رد 
وا ارایان از دار؛ فول خادج شده ود اره سل قدم 
نکنارم ومرآن فل مات واستقامت مج ندهی ابا عقصه 
توا هم رسید ودارای *ع زیت و شرف تخوايم ود + رای 
تباث ان مطلب وقعةٌ دلسوز اخبر طهران نی مخریب مجلس هل 
ورجده شدن موتی اسای معدلت وحریت ومشروطیت راشاهد 
آووده عرض م یکلم ۰ 








ازب* قوت "۷ 





:4 
قول بی فل وفل ی ثبات تحر نمی تخشد 

ای مایٌ ابید وطن وی برادر حیت مندهن ! کوش هوشت 
را بازکن وسنوک « روز کار کفتا ر کذشت امروز روز کردار 
است * کفتاریکه آخرش بکرفار نوسد باوه کون و لاقری است 
واداً نقیه وأثیری ندا رد . کرداریکه در سرآن صرف بات 
وباداری ادود مر ی نجشد وپره ی دهد . در هیکار مات 
وا-قامت لام است و منانت می‌د از استفامتش معلوم می شود 
وی بات واستقامت + آرزو رسیده نمی شود وکاری از عش 
عرود . 

ه ین بس از ریب پارلان آن جنبش وخود نی بالات 
( غیراز آذرراجان ) که فول صرف بودچه تمه داد رکدام ر دا 
مخشبد .با العکس بر دات های دیکر واعودکردکابرانیان لافرن 
وحرف برستد وخون غرت ومردی دربدن. ندارند ۰ ادا 
پرامون کار وعمل نیکردند وغام ادءاها بشان حرف وروی 
زان است ۰ پس برخیزاین حقیقت رابدان پرادرانکرامی خود 
فیمام وا کال تزا کت وادب ع‌ض کم 

ای اهالی االات بازده ندوی ساکنین خطة عراق وفادی 
وکرمان وخراسان وکلان وغیره ۰ مکر نجانبودیدکه «زیلکرا 
فایتان» مجاس ملیمیکفتید که در ای اساس بشمروطبت وحریت تا 





۲۲ ازی* فرت 





آخرین قطه حتی + آمدن طهران واسیر شدن هم حاضری ۰ ان 
مه جنیش وغیتمای ان کارفت ؟ وآن مه حس بت و عصبت 
تال جه شد مکرشها نبودیدکه خودنارا پشتیان اسلامبت ونکیان 
مشروطیت وفدانی را حربت منامیدید ؛ 

ای گلای عظام اصفهان وخراسان مکرشا سر بازیرا در راء 
مشروطبت اي نمی فرمودید ودرتلکر افات‌تان* مهکفن بردوش 
حفظ وجابت مشروط ارختن آحزین, فطرة خون خود 
حاضرم » نمی کنید ؟ لا ان هه مدعباتِ ان لاف وکزان 
ود + آا غیت وت وابوی واسلامیت نان #ین‌را اتضا 
یکرد ؟ ام‌وز دطن نانک هی مشتی از خاکش باخون اجداد 
ودرانتان سرایل کشته کرفار هزاران ظ و غداری است » 
برادران وخواهران ترا می‌کشند و ناموس خانرا پاعال م یکنند 
جاه هابانرا آش می‌زنند واطفال معصوم شارا ه برحی غتل 
م‌رسانند امنجا خاموش نشته ابد وبلکه براستداد وستیدین 
ومامورین خونخوار ونجیت ویدین درحو اسلا رقتل مین 
پاری وسعاونت مي‌کنید : 

وای اکر ازیي اصروز برد فرداثی 

ین بدانیدکه اکر استداد غالب شود فلاکت وسفالت وظ 
وم هایک اعل طهران وتبرز یدنه بسر شا هم‌خواهد آند. 
ورگ حاخواهید توانست جم بشوید . برای عنا وناز ساچب 


ازباه» فرت ۷۴ 





تخواهید توانت بروید وبرای عتد هروسی وسایر عادات مه 
ورسوم مذعیه هم ازحکومت ستبده اذن خواهید کرفت ناموی 
اهل وعاتان محفوظ خواهد ماند اموال واملائد ان‌مال‌خود تن 
خواهد بود ۰ مرروز +مانة آزار وشکنمه خواهید دید واسیر 
ودستکر مستبدین بردین وجلادانتاموس اسنبداد خواهید شد. 

ای‌سرداران وسرکرده‌کان اران وی‌عکام غبور عظام وای 
ریان قایل وابلا تکهکوشت واسفوان بدن بان از وطن است 
ان همه از ولعت که دارید ازمات است ویاز زنده‌ک نان درسایةٌ 
کوخش ورغ دست ملت خواهدبود تماکه غر آن مین وه حشیر 
وادوس عسکری خود قسم خورده بودیدک عات خبانت نکنید 
وشروطیت وحریت را حابه نمانید اص‌وز چرا قض‌عمدنودید 
وکفران لت مات کردید . آزناموس عسکری و غرت نان عا 
رفت . ۱۲ ازسردار حربت وعلدار مشروطیت وفدانی اسلایت 
چناب ستار خان سردار اکرم آذر باجان عبرت نمی کیریدک يف 
غیرت می‌داله وهمت شیر دلانه آن‌مهشجاعت ورشادت ابرازکرد . 
مدق عدالت واسلامیت رادر آ ذرباجان بد ونام خودر ااهابد 
زنده ساخت . امااساب قدرت غانی وفدآکاری برای شحا ازجناب 
ایشان فراهم نربود وفوذ وادارنحا ازجتاب ابشان بشتر. عخدا 
این بی غیرتی بشدان عسکری تا نی‌زیبد واين ستی وبی حبتی 
روجود ها شابته نمی آید . ای آن تجذیر جلادت وکیاست 
ان‌درنیام وخود نان هم هبیفیرتی بنام خواهید بود ٩‏ 





4 ازا» قرت 





ام‌و زکه فرصت دردست دارد وظفهٌ مقدسه خود ا را 
عجنا مارد . باهدیکر انحاد واغاق کرده ه آدزجان اأحا‌کنید 
وحریت ومشروطیت ببنی عدالت واسلابت را محافظه نانید تاه 
یرای ولیٌاموسی-تهمنشوید والاا ابا حکوم بیغیرتیول‌شرفی 
هستید وص‌دن نان مغراز زنده‌ی است زیرا بابن زندءک بی‌شرف 
سك ابران وایرابانید . 
ای اهالی االات وای‌سرداران وسرکزدکان وحکام ورژسا 
تا اموز تج اسلامد جت‌دین عظام نف اشرف وعلای سایرنقاط 
اران بافتواها ویانات ابات فرمودند که ا-اس اسلام ,رمدورت 
وشروطت وساوات وءدالت است . امروز هم باصدای‌رسای 
خود بکوش عالیآن‌و!برانبان می‌رسانند کای‌مسطانان وای ایرانیان 
کهشب‌وروز وردوذکرنان بل کناسك ففوزفوزآها وداموز 
اسلام یکس وی‌بار ماندماست بداد آن برسید وملاتی ترا اعکار 
کید فوز عفام درحایت مشمروطبت وحریت ودفع ظر وغداری 
وحفظ ناموس وعیش *لانان است ۰ 
عی فرما ند : می‌کس امروز » آزادی طل-ان وشروطه 
خواهان و آذر باجانیان امداد وباری حای ومالی کند چنان 
است در رقاب حضرتسول سلوات‌انه عله‌وسل » جهاد رقه 
است ۰ 


عي فرما مند : مامت مستدن وادشاه ظار عتاامت زدو 





ازیه* فرت .۲ 
ان زیاد است وه‌کس قدر خردل بظالان معاونت بکند یهد 
ارکان اسلام زده است . 

در »قابل ان همه فرمابتات و او اص چه می اندیشید ؟ مکي 
ها ان پپستید مکر چقدر ست عتبدت وی حیت هستید + 
مکر خون ما از خون برادران ‏ ذرباجای که حانها فدای غیرت 
ابشانباد رنگین تر است . هنوزیرای ها وقت تبره ذمت واراز 





قتوت وغبرت باق است .این تحجزو ستی را بکنار بکذارید ودامن 
هت + کر زده ازغبرت آذرباگانیان عبرت بکرید وه امداد 
وطن و.لت شتا د . 
و ۷ > 
عت وفیرت آذر بیان 

ای برادر ان وی‌زاد؛ابران ! یکدم نکاهی بطرف [ ذریامجان 
درز یفکن وفرت وحبت وثماعت ورشادت آن براددان 
شب دل و آن فهرمانان بت سر شت را نماشا غرم که درین چار 
ماه دیق راحت 4نشسته وخواب وخور را برخود حرامکردهوه 
سا وک از رس اه تقد ون 
روی خود سا ورد ند وداد دی وم‌دانی را داده اسیر 
استداد نشدند . درین اخثلال خه هاشان خراب وخاغاما بشان 
وران شد . جک رکوشه کانتان از کرسنکی درکوچه هاحان دادند 
وبی عرضبا باعال کدت واز قطي‌چند روز ,رل درختان‌راخور 





لضف آزیا» غرت 





دند اما پاز ی ناموسی‌وییتیرنی را بر خود هموار تمودند و بظالان 
خوخوار ون ناموس سر فرو نیا وود حتی زنن و کودکان هم 
آرام نشته شب وروز کوشدند وبایرادران خود نا آخرن‌قعله 
همراهی نمودند زندک ی‌شرف را عار دانستد ونام بك ادی 
برخود بای گذاشتد ۰ آفرین بر غیرت آذر باجای بنازم بدین 
حالسباری وفهرمان ۱ 
یل ازمت وغبرت واز احاد راغاق چننن مراث حاصل عی 

شود دنم کم وتانت قلب چنین هه می دهد . ان سواران 
میداندلیری وحیت‌در محت سرداری نکونسارکندة بیدقاستبداد 
فدانی وطن وقهرمان حرین چناپ سنار خان سردار ودار 
مشروطیت ورچریت وفدافی مات جناب بافر خان سالار بابك 
چسارت و:جامت زر وبا قوت قلب واطمبان ری مندن 
حله آوردندکه در هرز دو خورد غْله وفع بابشان بود واکر 
بعضاً هم غلبه ی توا نستند بزنند ابداً پوس ونوید نمی شد ند 
ویشتر جسور ودليري کشتد واز فرط غبرت وانت وقبک سین 
خود را چش تبر رکلوله های زهره غکاف سبر عی ساختند بازبان 
آنشین فرپدمی زدند : 

من‌مزدن دونمرز قال آف» مریان ص و کی 

درغارز رده مسکن دغی اغو کي 


صید شاهین اوفارز من بد ز ته رکی 
اولارز صیاد ی رهه اسیر آهوکی 


ازانه فرت مفف‌ 
شیر فیآ نز بوفوب زنجیر تاب از زه 
قهرماز هورده_ صیسته قزر زه 

با این مت بشد وعزم می‌داه رعاکر وفزاقهای شاهی 

وسواران رحم خان بی اموس وا کراد وسواران ماع نظام 

وعزت اء خان له نموده هرا جو ور پهیان ومجور فرار 

کروند وئیرزرا دست‌تصرن آورده شدن ومسندن را کرفار 

ومجزای کرد ارشان ر-انیدند واذت حریت وعدالت را غمام 

آذر باجلیان چشالیدند . نام خودرا ۷ ابد زندء کردند و رای 

سار ایریان عون عبرن شدند . زنده پاد آذر بان زنده اد 
آذر بایان + 

4 
راد برسرکرددل يم بای 
| رد وار ,رسر یرت دهم سر 

ای چکر کوشمة مادر وطن وی برادر وطن رود من ! ] الا 

پمرایضم کوش دادی وعیا مدیون غکران فرمودی لا احازه 

فرناک حرف آخرن خودرا هم معروض بدارم وئورا محال 
خود بکذارم . 

ای فرزند مر پرور وطن امروز مادر وطن 6 تورا در 

آنغوش حبت خود بروریده واز پتان شفقتش برایت شبرداده 

در ستر بریشای چار واتوان کنته اشت ۰ اميدش خرزندان 





۸ آزیاه فرت 





مهر رور واولاد وفا شمار اشال تواست . از زیادی درد وغم 
وبسیاری اضطراب وا مادر وطتت شب وروزیی تلد واز دست 
]ال غدار وحانور عکنوار یناه برححت بزدان برده درتاریی شب 
روی‌خودرا ارف آعان برداشت با اه وس وکو اری وغفان وزاری 
می لد ومي کر ید : 


ابری شده لا وکرته است فضارا 
وزدو دثرر تیه رده است هوارا 
آنش زده آل کبه وقرال خدارا 
سوژانده دل ادر ۷ مپرو رتارا 
اواسطه رحت حی پر خدارا 
زین خاک بکردان ره طرفان و پلارا 
+عاف زهم سین ان ارترر بار 





این اب وطن دردل قو اثر نمی کند . آا نو فرزنداین 
مادر سبه مخت چکر خون نا ؟ اک درکوشذلت خاموش خواهی 
نشست واجند و حی دق حرکت خواهی ماند ؟ ام‌وز روز 
می‌دی وم‌دانی است ۰ خن بدان آاکه اين‌همه غبرت وحیت 
وزری ورشادت اراز کزدند ازتو برتر نبودند وئو کنراز انا 
یی خداوند در وجود وحم آن قدرت وفوت‌را آفر بدء 
است ا.!واز آن غافل و ا ا‌وز بکار نبرده از قوء محبزء نعای 
احاد واغاق ی خبری واز رات همت وعزم متین وفو؛فاهی: 
ادیه انسانی ‌اطلای » وخزسی وکات‌را یکناربکنارویاس 
ی را اهیاً فراموشکن و رادران ومراهانت‌را ه اناد 





آزا* فرت ۳۹ 

یک رت تِ 

وانفاقک آخرن دوای‌درد وطن استدعوت فرماو هزمیحکومتین 
وست» برادران‌فدا کار...خود داده دادن مت بگمر زویای جسارت 
غتار و ارهع مائم وحایل اندیشه مک کوی سبقت از همرهانت 
بای وقدرت وقوت خدا دادی وشثرف آدمیت وااسائیت خودرا 
بمالیان ای و + امداد مادر دون وطن و برادران کین 
خود ؛:تاب که خداوند مده کار تواست ومادر خوئین جکروطن 
وست از بدرکاء خدا رداشه نورا دای کند ومن هم برای 
رهخانی نو ان زان غرت و ان چراغ عبرت دا بش نوی 
کذارم و تورا مخدامی سبارم. 


- یمه 
برگرفته از: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
بهسازی فایل: باقر کتابدار 
۳۲2۱۵0۵۵۵ 
۵۵6۲5۵000161 :16169۲270 


جلد این جزوه دارای نوشته و مهری تاریخی است و به همین علت 
.درپایان آن مجددا به شکل دست نخورده, آورده شده 
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